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و بررسي نظرية دوره  بندي سياسي نقد
 تاريخ ادب عربي

 * علي افضلي

 چكيده
و كاستيمعي اطّلاعاتاز مشخصّيةمجموعادبيات تاريخ هـر روز بـه. نيسـت،پذيرد نمين كه افزايش

و پديدار شدن بينشموازات رشد جامع و اطّلاعاتة بشري دگةچهر،جديد هاي نو و اعتبارهاي تاريخ رگون
و روشي براي مطالع،بنابراين. شودمي پيشين باز نگريسته و تكميـل،تاريخ ادبةهر طرح در معرض تغيير
تـاريخ ادبةمهم آن است كه طرحي كه در يك زمـان بخصـوص بـراي مطالع ـاما.و يا احياناً طرد است

لزوماً با نوعي تقسيم بنـدي، سي تاريخي ادببرر.معضلات همزمانِ خود باشد قادر به حلّ، شودمي افكنده
بخش بنـدي.اما اين، بهتر از عدم اتّخاذ ديد است. سازدمي تاريخي همراه است كه بناچار ديد ما را محدود

و نام آن گذشته در ايـن.كنـد مـي تـرافرا شـفّهاو تحليلتر تاريخي را آسانةكار توصيف گذشت، گذاري
ان،مقاله آكادميك يا همـان دوره بنـدي سياسـي، نظريةواع الگوهاي دوره بندي تاريخ ادبضمن اشاره به

و بررسـي به دوره تاريخ ادب عربي و معاصـر، مـورد تحليـل هاي جاهلي، اسلامي، اموي، عباسي، انحطاط
و نام تمام هاي به همراه استفاده نظريهويژگيهاي،ابتدا. قرار گرفته است تأليفـات آغازين آن در ادب عربي

سـپس بنيانهـاي آن بـه،شودمي عنواناند،هدر دوره بندي ادوار ادب بهره برد نظريهتاريخ ادبي كه از اين 
مي.گرددمي اديطور مشروح نقّ بندي تـاريخ ادب عربـي بـر شود كه دورهدر خلال اين تحليل، نشان داده

امبناي دوره نظري دربارة آثـار ست كه علاوه بر ايجاد تنگهاي سياسي، بازتابي انفعالي از تحولات سياسي
و نويسندگان را به بوتة فراموشي مي  نگارنده، با پيشنهاد بسترهاي تئوريك. سپاردادبي، بسياري از شاعران

و مؤلّفـه آكادميك اين نظريةبراي جايگزيني يا اصلاح هـايي درون، شـيوة درسـت را در يـافتن ويژگيهـا
كهساختي از ادب مي مي داند . هاي تاريخ ادبي مشخصّ نمودتوان الگويي براي تعيين دورهبر اساس آنها،
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 مقدمه-1
ريخ ادب وجـود دارد، ايـن اسـت كـه يكي از معضلاتي كه در مورد نگاشتن تا

و شكل هاي آن، بر اساس شيوههمواره تقسيم بنديهاي دوره و ها هاي خـود آيـين
و حـوادث سياسـي،  خود مدار ادب نيست؛ بلكه هميشه مشكل وابستگي به وقـايع

و فرهنگي را داشته است اين در حالي است كه تـاريخ ادب بايـد تـاريخ. اجتماعي
و فراز  و بسط و علل داخلـي قبض را-و فرود ادبيات باشد سـاختي تغييـرات ادب

.بيان كند
ها، تاريخ ادبي حداقل بر مبناي چهار دسـته الگـوي كلـّي در ميان اغلب ملتّ

:شود نوشته مي
و مراحـل سـه گانـة چرخه: مانند؛الگوهاي ادواري جريانها)1 و افـول هاي ظهور

و مرگ« »تولّد، كمال
و ارگانيك در ادبيات ملّيالگوهاي سازم)2 در اين الگوها، هر كدام از مكتبهاي. ند

: شود؛ ماننـد ادبي بر اساس كيفياتي كه در آنها غالب است از يكديگر متمايز مي
و .رمانتيسم، رئاليسم ... 

الگوهاي گاهشمارانه كه خطوط زماني دلخواه را بر اساس دهـه، سـده بـه كـار)3
.گيرد مي

ك)4 ميالگوهايي چنين الگوهائي بيشتر. كنده از تقسيم بندي ادواري تاريخ تبعيت
بر اين متّكي است كه هر حوزة سياسي با فرهنگ اجتماعي خاص خود همـراه 

مي ات ويژهاست؛ بنابراين، ادبي )146: 1387فتوحي.(آورد اي را پديد
و بدون در نظر گرفتن تقابل هـا بـه كـار اين چهار نوع الگو، گاه بطور متداخل

و فاقد وضوح است مي و مرزهاي بين آنها تخميني با اين حال در ادبيات اغلب. رود
هاي ملل، آنچه از ميان انواع الگوهاي فوق، بيشتر رايج است، تقسيم بر مبناي دوره

و  سياسي است؛ چرا كه تاريخ سياسي هميشه پس زمينة تاريخ ادبـي تصـور شـده
دليل اين امر آن است كه تـاريخ. فرهنگي بوده استعامل مهمي در دگرگونيهاي 

-اي به جا مانـده از تحـولات سياسـي نگاران، همواره جايگاه ادب را به پس زمينه
و يا به حبابي روي آب تقليل داده اگر پيشتر، تاريخ ادب را بـه سـياق. اند اجتماعي
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و فرود شـا و شرح ظهور هان بـود، تاريخ نويسي سياسي آن زمان كه مشغول ثبت
و وفات مؤلّ ميبه ولادت دادند، ديري است آن را بـه روشـهاي فاني نام آور تقليل

و همانگونـه كـه در تـاريخ سياسـي، ادب امروزين تاريخ سياسي تحرير مـي  كننـد
و اوضاع خاص، در پس زمينه قرار مـي  گيـرد، در تـاريخ همچون محصول شرايط

اجتمـاعي-كه تنها حوادث خاص سياسياي فرعي ادب نيز آن را به مثابة فرآورده
مي را انعكاس مي و كاوش قرار . دهنـد دهد، بر مبنايي غير از خودش، مورد بررسي

هاي سياسي بيشتر بر اين قضيه متّكي است كه هر حوزة سياسي بـا فرهنـگ دوره
مياجتماعي خاص خود، همراه است؛ بنابراين، ادب ويژه .آورد اي را پديد

 تحقيقضرورت-1-2
و نقد منصفانة رايج ، با نشـان واكاوي ترين نظريه در نگارش تاريخ ادب عربي

و ضعف آن، يكي از مهمترين راهها براي طرح روشهاي جايگزين  دادن نقاط قوت
.است

 هاي تحقيقپرسش-1-3
:هاي زير استاين نوشته، در پي يافتن پاسخي براي پرسش

مآيا تاريخ-1-3-1  هاي سياسي، روش مناسبي است؟بناي دورهنگاري ادب بر
و كاستي-1-3-2 نگاري ادب عربـي بندي سياسي در تاريخهاي نظرية دورهمزايا

 چيست؟
مي-1-3-3  توان روش بهتري در نگارش تاريخ ادبيات معرفّي كرد؟آيا

 روش تحقيق-1-4
و تعريـف در اين مقاله، بعد از ارائة مقدمه مفهـوم آن، اي در بـاب تـاريخ ادب

و پايه مينظرية آكادميك و مهمتـرين آثـاري كـه در هاي نظري آن معرفّي شـود
اند، ذكر گرديده، آنگاه به شكل مبسوط به تاريخ ادب نگاري از اين سبك بهره برده

و درضمن آن راهكارهايي نيز براي تحليل دقيق نقد آن پرداخته مي -تر تاريخ شود
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ش .دنگاري ادب عربي بيان خواهد

 پيشينة تحقيق1-5
و مكاتب آن، دركتاب بررسـي انتقـادي تـاريخ در باب تاريخ نگاري ادب عربي

اي تاريخي از ايـن، سيد حسين سيدي، به ذكر پيشينهادبيات نگاري در ادب عربي
و تـاريخ الادب أحمد بوحسن در كتـاب. موضوع پرداخته است و العـرب ، مفـاهيم

. اري را با اتّكا به كتاب الاغاني عنـوان نمـوده اسـت گرايشات نوين تاريخ ادب نگ
كه در مجلةّ الفكر به سال عصور الادب العربياي با نام محمود علي مكّي در مقاله

هـاي ادوار موجـود در كتـب تـاريخ ادب نگاشته، فهرستي از انواع تقسيم بنـدي 1974
، 1382ارشد خود درسـال نگارنده نيز، در پايان نامة كارشناسي. عربي را برشمرده است

و نگارش تاريخ ادب عربي شامل انواع ادبي، نژاد، فرهنگـي،: مباني شش نظرية تدوين
و بررسي قرار داده است و آكادميك را مورد نقد .جغرافيايي، مكتبهاي ادبي

 نظرية آكادميك در تاريخ ادب عربي-2
، جاهليهـاي ادب به دوره اين نظريه، همان نظرية تقسيم تاريخ ادب عربي-2-1

دوره، نوع يا طبقه نيسـت،. است معاصروعثماني، مغولي، عباسي، اموي، اسلامي
و به اعتبار نظمي از هنجارها تعريـف مـي  در بلكه بخشي از زمان است شـود كـه

و از آن جدايي ناپذير اسـت  ة. فرآيند تاريخ تنيده شده سـرعت فراگيرشـدن نظريـ
و دانشگاهي بـا آكادميك در تاريخ اد ب عربي، به اين دليل بود كه كتابهاي درسي

.به كارگيري آن، سبب انتشار وسيعش را فراهم آوردند
هـاي سياسـي، بندي ادوار تاريخ ادب عربي برحسـب دوره نظرية تقسيم-2-2

. مطـرح شـد تاريخ آداب اللغه العربيـه در كتاب حسن توفيق العدلاول بار توسط 
)125:1974علي مكي(

و به واسطة آشنايي مسـتقيم وي، استاد زبان عربي در مدرسة برلين شرقي بود
و غربي، مطالعـة با نظريه هاي نوين تاريخ ادبي، توانست با تلفيق دو ديدگاه عربي

توفيق العدل در مقدمـة كتـاب خـود. جديدي سازدةتاريخ ادب عربي را وارد مرحل
: نگارد چنين مي
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و بندي دوره ن، در تقسيمتاريخ ادب يك زبا« هاي خـود، تـابع تـاريخ سياسـي
و ديني در حالت كليّ تأثيرگذارند. ديني در هر لحظه است چون احوال سياسي

و به همين ...و اگر آنها قوي باشند، ميل به تحركّ در معارف ديده خواهد شد 
(هـاي ادب عربـي چنـين اسـت دليل، نظر ما در تقسيم بنـدي دوره عصـر)1:

و)4(عصـر حكومـت امـوي)3(عصر صدر اسلام)2(هلي جا عصـر عباسـي
).18:1906توفيق العدل،(» عصر حكومتهاي متوالي تا عصر معاصر)5(اندلس 

بعضي از مورخان، كارل بروكلمان را آغازگر تاريخ ادب نگاري بـر پايـة-2-3
مي دوره را در كتـاب» زماني«درست است كه بروكلمان تقسيم. دانند هاي سياسي

ـ شـامل دو دورة تاريخ آداب عربي خود به كار گرفته، اما ايـن تقسـيم بنـدي اولاً
و طولاني  و ادب اسلامي بـه(بسيار بزرگ ادب امت عربي از آغاز تا سقوط امويان

ـ بروكلمان در جزئيات تـاريخ) زبان عربي از پايان دورة اموي تاكنون و ثانياً است
بزرگ، از سبكهاي مختلـف اسـتفاده كـرده اسـت؛ مـثلاً دورة نگاري اين دو دورة

ة عباسي را با تقسيم بندي موضوعي بررسي كرده كه به نوعي به كارگيري  نظريـ
توزيـع علـوم مختلـف در اقلـيم يا مثلاً دورة مغول را بر اساس. است انواع ادبي

. ري اسـت در تـاريخ ادب نگـا گرايي اقليممطرح نموده كه نظرية خاص خودشان
)96:1974بروكلمان(

و-2-4 ط نويسـندگان عـرب تمام كتابهاي مهم تاريخ ادب عربـي كـه توسـ
خاورشناسان به رشته تحرير درآمده، نظرية آكادميك را با اختلافات اندك، به كـار 

مي گرفته :شود اند كه به آنها اشاره
)12:1908(محمدحسن نائل المرصفي : أدب اللغه العربيه

و تاريخهالو ـ مصطفي عناني : سيط في الأدب العربي )19:1373(أحمد اسكندري
)9:1910(احمد اسكندري : تاريخ آداب اللغه العربيه في العصرالعباسي

)9:1985(أحمدحسن الزيات : تاريخ الأدب العربي
)17:1909(محمد عاطف بركات : ادبيات اللغه العربيه

)21:1953فيصل،(داالله درازعب: تاريخ أدب اللغه العربيه
)23:1996(جرجي زيدان : تاريخ آداب اللغه العربيه

)58:1997(عمر فروّخ : تاريخ الأدب العربي
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)14:1960(شوقي ضيف : تاريخ الأدب العربي
)39:1995(حنّا الفاخوري : الجامع في تاريخ الأدب العربي

)71:1993(رينولد آلين نيكلسون : تاريخ ادبي اعراب
نليّنو:اميه الآداب العربيه من الجاهليه حتيّ عصر بني تاريخ )10:1970(كارلو آلفونسو

)10:1363(ژان محمد عبدالجليل:تاريخ ادبيات عرب
)66:1363(هاميلتون گيب):درآمد(ادب عربي

)7:1952(رژي بلاشر: تاريخ ادبيات عربي
در» هم زماني«ي در نظرية آكادميك، واژة تاريخ به معنا-2-5 و به كار رفته

.اند آن ادب را به حوادث مهم تاريخي ارتباط داده
و سياست بنيان نهـاده-2-6 نظرية آكادميك، در ابتدا با ايجاد رابطه بين ادب

و يا گاهي تطبيق آنها بر يكديگر  شد، اما بعدها اين رابطه به تبعيت ادب از سياست
.منجر شد

 دميكنقد نظرية آكا-3
و نيز شرح كامل كاربردهاي و توضيح ويژگيهاي نظرية آكادميك بعد از تعريف

:پردازيم اين نظريه در تاريخ ادب عربي، اينك به نقد مباني اين نظريه مي
اي كه در نقد اين نظريه با آن مواجه هستيم، اين است كـه اولين مسأله-3-1

ت قسيم بنديهاي تاريخي صـورت گرفتـه تقسيم بندي ادوار تاريخ ادب عربي، طبق
ا تـاريخ. است و ادب است، امـ تاريخ ادب، يك حوزة معرفتي تركيب يافته از تاريخ

در تاريخ عمومي، عوامل دروني حادثـه، چنـدان. ادب با تاريخ عمومي تفاوت دارد
ب و نسبت اثر ا مورد بحث نيستند، اما در تاريخ ادبي، مسألة تداوم سنتّ در آثار ادبي
و بعد از خود، يكي از مسائلي است كه بـه صـورت جـدي مـورد بحـث قـرار قبل

و ماهيت حادثة ادبي را از واقعة سياسي جـدا مـي مي توفيـق در روابـط. كنـد گيرد
و همچنـين  و تأثّرات آنهـا و مشخصّ كردن تأثير بينامتني، با خواندن دقيق متون

ي است كه در تـاريخ عمـومي كمتـر نشان دادن فرديت هنرمند در تاريخ، از مسائل
. آيـد كه از مسائل عمدة تاريخ ادب به حساب مـي مورد توجه قرار گرفته، در حالي
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و زمان هستند؛ يعني حادثة ادبـي هميشـه اتّفـاق مـي همچنين، آثار ادبي، بي افتـد
و درك خوانندگان جديدي كه با آثار جاودانه مواجه مي شوند، همواره رويكرد، فهم

از. دهـد اي از متون دارند كه اين درك، بخشي از تـاريخ ادب را تشـكيل مـي تازه
سوي ديگر، به دليل اين كه گزينش در ادب، تابع ذوق است، هميشه اين بخـش،

مي آسيب رود كه در تاريخ عمومي كمتر اتّفـاق پذيرترين بخش تاريخ ادب به شمار
و مطالعـا شكّي در اين نيست كه پـژوهش .. افتد مي ت ادبـي، داراي پيونـدهاي هـا

و اين موضوع در ادب عربي به دليل رابطة بسيار ادب بـا محكمي با تاريخ هستند
توانـد اما هيچ يك از اين قضايا نمي. حوادث تاريخي نمود بيشتري پيدا كرده است

در ضمن،. توجيه كنندة تقسيم تاريخ ادب بر طبق تاريخ در معناي خاص آن گردد
مي بايد اشاره كرد كه تاريخ عربي با آن مايه به اين نكته هم شد، اي كه بايد نوشته

تاريخ با گذشت سالها، هنوز هم نتوانسته است خـود. به رشتة تحرير درنيامده است
و  و رهبـران نجـات دهـد و اميـران را از طريقة كهن پرداختن به ذكر زندگي خلفا

 ـ ت اسـلامي در همـة طبقـات تاكنون موفّق به ارائة نگاهي جـامع گرايانـه بـه ام
و در همة سرزمينهاي وابسته به آن نشـده اسـت در واقـع، مورخـان. اجتماعي آن

.اندعرب تاكنون سبكهاي نوين تاريخ نويسي را به كار نبرده
ت از آن، و تبعيـ با چنين وضعيتي، مرتبط ساختن مطالعات ادبي به ارائة تـاريخ

نه تنها تاريخ موفّق به روشـن سـاختن در اين صورت. كاري بسيار خطرناك است
و سياهي ابعاد تاريك ادب نمي هاي خود را هم بر تن ادب گردد، بلكه جامة ابهامات

.خواهد كرد
و تـاريخ، ايـن اسـت كـه در ايـن نكتة ديگر در تطبيق مطالعات تـاريخ ادبـي

د، بر ادب ها را با اين عقيده كه از بديهيات هستنمطابقت تاريخ، بسياري از فرضيه
و به اين ترتيب پژوهشگر ادبي با به كاربستن اطّلاعـات غلـط  تحميل خواهد كرد

و همكاري بين. شود تاريخي، در تحليل خود به گمراهي سوق داده مي انكار رابطه
و تاريخ درست نيست بر. مطالعات ادبي و و دوطرفه باشد اما اين رابطه بايد آزادانه

و صحيح آن تبادل نتايج قطعي را. مبتني گردد نـه تحميـل يكطرفـة ايـن اشـتباه
و تـاريخ ادب را بـر مبنـاي  مورخان ادبي معتقد به نظرية آكادميك، مرتكب شدند
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نتيجة اين كار منجر. تقسيم بنديهاي تاريخي، به ادوار پنج گانة خود قسمت كردند
و نظرات ادبي، تبـديل بـه عقايـدي پراكنـده،  و به اين قضيه شد كه آراء مختلـف

و قـاطع در مـورد. غيرواقعي گردد وظيفة اصلي مطالعات ادبي كه ارائة نتايجي روشـن
.تاريخ ادبي است، با تبعيت مطلق ادب از تاريخ، به طور مسلمّ خدشه دار شده است

ات-3-2 نظرية آكادميك در تقسيم ادوار تـاريخ ادب عربـي، برگرفتـه از ادبيـ
د،اول بار. غرب است  1768در سـال تاريخ ادبي فرانسهوشيسون، در كتاب اندري

. مــيلادي، دوره بنــدي سياســي را در تــاريخ ادب نگــاري بــه كــار گرفــت
همچنين مورخان ادب ايتاليايي قرن هجدهم، در نگارش تـاريخ) 95:2000نوفل،(

و ادب عربـي بـه دليـل. هاي سياسي بهره بردندادبي از دوره انطبـاق ادب غربـي
و سياسي اين دو، نظـر سـنجيده تفاوتهاي  . اي نيسـت بنيادين ساختاري، اجتماعي

ة آكادميـك، امين الخولي در مخالفتش با نظرية آكادميك، اعلام مي كند كه نظريـ
و يگانگي  و اگر مناسب آن ادب است، به خاطر وحدت اقتباسي از ادب غربي است

و اين نظريه، اجتماعي است كه در آنجا موجود مي . مناسب ادب عربي نيسـت باشد
از آن هنگام كه متّصلين به غرب، اين روش از مطالعات تـاريخ ادبـي را اقتبـاس«

و دريافتند كه غربيان ادب خود را به عصرهايي با وحدت اجتمـاعي آشـكار  كردند
كنند، ادب عربي را به تقليـد از غربيـان، بـه عصـرهاي زمـاني تقسـيم تقسيم مي

)12:1945الخولي.(»كردند
:نويسد مارون عبود نيز در مخالفت با نظرية آكادميك چنين مي

و« معيار سياسي براي تقسيم بندي ادوار تاريخ ادب عربي كه ادبي درباري
در ادب عربي. اما براي ادب غربي پسنديده است. باشد كهن است، مناسب نمي

غر. هايي غير از آنچه نزد اروپاييان است، وجود دارد انگيزه بـي در آنچـه اديـب
اخيراً نوشته، به ملتّ تكيه كرده است ولي اديب عرب، كماكان وابستة حاكمان 

و هدايا او را بي  ). 45:1960عبود(» نياز سازند بوده كه با مال
نظرية آكادميك در خلال تقسيم بندي ادوار تاريخ ادب عربي، به نتيجة-3-3

و آن ايجاد رابطه بين سياست  پاية استنادي ايـن.و ادب بودعجيب ديگري رسيد
بـود كـه در قـرن نـوزدهم ادب را بـه جامعـه1نظريه، در واقع عقايد هيپولت تين

اما حقيقت امر اين است كه طراّحان نظرية آكادميك، از بـين. شناسي متّصل كرد
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و از همـين» سياست«ابعاد مختلف محيطهاي اجتماعي، تنها را مد نظـر گرفتنـد
.منتقدان، شديدترين حملات را به آنها دارندزاويه است كه 

و محـور قـرار نظرية آكادميك، با منحصر كردن ديدگاهش به عامل سياسـت
و سـتايش از ايـن عامـل  دادن آن در مطالعات تاريخ ادبي، اقدام به بزرگ نمـايي

و ادب جـايز. نمود در نظر معتقدان به اين نظريه، اكتفـاكردن بـه رابطـة سياسـت
و  و از جهتي ديگر، تابع سياست باشـد نيست . ادب بايد از جهتي مطابق با سياست

در واقع، سياست براي ادب، در حكـم خورشـيد بـراي زمـين اسـت كـه زمـين در
طه حسين در همين زمينه. گردد محوري ثابت به شكلي منظمّ به دور خورشيد مي

: گويد مي
مي« آ پيشرفت سياست باعث پيشرفت ادب و انحطاط ن هم باعث رشـد شود

قرن چهارم هجري، دليلي روشن بـر ايـن نكتـه اسـت كـه رابطـة. شود ادب مي
و ادب، در بيشتر زمانها، رابطه حيـات سياسـي مطلقـاً ... اي عكس است سياست

و سياست، مثل خيلي از عوامل ديگـر، از  معيار صحيحي براي حيات ادبي نيست
ا: جمله و فلسفه، گاهي باعث رشد ميجامعه، علم و گاهي ديگر، موجـب دب شود

و سستي آن مي توانـد معيـار پس هيچكدام از اينها، به تنهـايي نمـي. گردد ركود
. تواند معيار براي اين علوم باشـد حيات ادبي باشد؛ همچنان كه خود ادب هم نمي

و با استفاده از خود ادب، بررسي كـرده، پس ضروري است ادب را براي خود ادب
).40:2001حسين(» ...ني آن را ادبي قرار دهيم تقسيم بندي درو

و ادب را مي پذيرد ولي تقسيم بندي تاريخ ادب بنابراين گفته، او رابطة سياست
در. كندعربي بر مبناي سياسي را رد مي طه حسين، تمامي مطالعات تاريخ ادبي را

و ادبي: كند سه مقياسِ كلّي بررسي مي .مقياس سياسي، علمي
ر مي بنديد معيار سياسي در تقسيماو با : گويد ها

و نمـي ما اين شيوه را نمي« و تمـام پسنديم خـواهيم از آن پيـروي كنـيم
و روزنامـه  و همة آن چيزهايي كه در مجلاّت هـا بـه تدريسهاي ما در دانشگاه

آن چاپ مي و كوبيـدن معتقـدان بـه رسانيم، در راستاي محو كردن اين نظريه
).38:2001حسين(» است

و به صورتي عام و در تاريخ انديشة ادبي تر در تاريخ انديشـه، رابطـة بـين ادب
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و تعاملاتي كه با هم دارند، امري روشن است اما نظرية آكادميك در صدد. سياست
و ادب كند» مطابقت«آن است كه اين رابطه را تبديل به  از اين ديـدگاه،. سياست

و سياست، شامل دوره به فرض مثال، اگر. ادب بايد تابع اين ادوار باشدهايي است
در تاريخ سياست، عصري به نام عباسي وجود داشته، قطعاً ادبي با نام ادب عباسي 

در. با تولدّ اين عصر سياسي به وجود آمده است اگر حكومتي سياسي بـا نـام امـوي
و تمـام هـ سقوط كرده، ادبي به نام ادب اموي هـم سـقوط نمـوده اسـت 132سال 
و ريشه نشانه هـاي ادب جديـدي، بلافاصـله بعـد از اتمـام هاي آن ادب از بين رفته

!خطبة سفاّح، اولين خليفة عباسي، در مسجد كوفه با نام ادب عباسي آغاز شده است
و قريحه در آن قائـل باشـيم، فعـاليتي فكـري ادب، با هر شأني كه براي ذوق

گ و تغييـر هاي آني واقع نمي ونه دگرگونياست كه به سرعت تحت تأثير اين شـود
و به تدريج صورت مـي  در حقيقـت، يـك. گيـرد در آن، محتاج گذشت زمان است

و مختلف  و پديدة ادبي، مانند نوزادي است كه پس از گذراندن مراحل متنوع نتيجه
.بارداري، حال به اين شكل نهايي رسيده است

و سياسـت، پـاي را از ايـن نظرية آكادميك، علاوه بر اعتقاد به مطابقـت ادب
در واقع ادب، در حكـم. ادب از سياست شده است» تبعيت«فراتر گذاشته، قائل به 

و اگـر سايه و بزرگتـر اي براي سياست است؛ اگر سياست قوي باشـد، سـايه بهتـر
مي سياست ضعيف و كوتاهتر و. شود تر گردد، سايه كوچكتر احمـد امـين بـا قـوت

ميتأمل اشا كرد كه تقسيم بندي سياسي براي تاريخ ادبي دقيق نبوده؛ چرا كـه ره
و شاخه پديده ادبي، ريشه وي. گسـتراند هايش را در آفـاق مـي هايش را در اعماق

و علـم در و ادب و ضعف از يـك طـرف وجود رابطه بين سياست در حالت قدرت
و انحطاط را از طرف ديگر مورد بررسي قرار  و بـه ايـن مـي دوران شكوفايي دهـد

مي. رسد كه مطابقتي اين چنين، ميان اين دو وجود ندارد نتيجه مي :افزايد وي
مي« .ت علمي، تابع حالت سياسـي نيسـت دهد كه وضعي تاريخ به ما نشان

مي درست در آن هنگام كه سياست، بد عمل مي شـود كند، در كنارش مشاهده
و ادب شكوفا شده اين است كه وضعيت سياسي آنگاه دليل اين امر. اند كه علم

و آرامش را در ميان مردم برقرار كند در غير اين صـورت،. خوب است كه عدل
و انديشمندان براي فـرار از سياسـت، ظلم باعث مي شود كه بسياري از بزرگان
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ميبه فعالي و سبب شكوفايي علم (»شوندت علمي بپردازند )123:1987امين.
ي ادبِ ملّي عربي با اشاره به تقسيم بنـديهاي تـاريخ انطون سعاده ضمن بررس

:نويسد ادب عربي مي
و احسـاس اسـت« . نوآوري در ادب، نتيجة نوآوري يا تغييـرات در انديشـه

و پژوهشگران ادبي پنداشته و دگرگونيهـاي سياسـي، مورخان اند كـه تغييـرات
و سبكهاي آن را در پي خواهد داشت ب. تغيير در ادب ر اين باورند كـه اكثر آنها

و انقلاب نهضت مي ها نظر من اين است. گردد هاي سياسي، باعث نهضت ادبي
چـون مـن. كه دگرگونيهاي سياسي، عامل مؤثّر در تغييـر مسـير ادب نيسـت 

حوادث سياسي را نتيجة شروع تغيير ديدگاه نسبت به زندگي يا كسب اعتقادي 
ادب، در گـرو مسـائل ديگـري سياست بـه ماننـد ... دانم جديد در يك امت مي

و احساس تازه. است و نهضـت سياسـي وقتي انديشه اي نباشد، قطعاً سياسـت
و در ادب هم چنين است در. جديدي نخواهد بود و احساس جديدي وقتي فكر

.»زندگي وجود نداشته باشد، ممكن نيست نهضتي ادبي يـا هنـري قيـام كنـد 
)39:1947سعاده(

ا تـرز سياست، از اعتقاد به مطابقت آن دو هـم خطرنـاك اعتقاد به تبعيت ادب
مي. است و زيرا باعث و پـاي بسـتة آرا شود كه پژوهشگر ادبي خود را پيرو دسـت

مي. احكام سياسي بداند تـوان بـه راحتـي رد كـرد؛ بـراي تبعيت ادب از سياست را
و برتـري  مطلـق مثال، ما بايد در سالهاي مياني حكومت اموي كه سالهاي اقتـدار

و قدرت ادبي باشـيم، در حاليكـه ادب ايـن  اين حكومت بود، شاهد اوج شكوفايي
و. يا ادب اندلس را در نظر بگيريد. سالها اصلاً اين مشخّصات را ندارد دورة ازدهار

و كشمكشـهاي درونـي  شكوه اين ادب، دقيقاً مصـادف اسـت بـا دوران اخـتلاف
و سياست، امري طبيعي اسـت اعتقاد به رابطه. دولتهاي سرزمين اندلس . بين ادب

.اما ذوب شدن ادب در سياست، موضوع قابل دفاعي نيست
موضوع مهم ديگري كه در نظرية آكادميك از آن غفلت شده، تأثير ادب-3-4

و سياسـت،. بر سياست است در حقيقت، نظرية آكادميـك در بررسـي ارتبـاط ادب
و براي ادب نقشي تأثي در وراي هـر. رگذار قائـل نشـده اسـت يكطرفه عمل كرده

حادثة سياسي، يك عامل فنّي وجود دارد كه در اكثر مواقع اين عامل، يك عامـل 
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مصـطفي. وقايع سياسي در تاريخ عربي از اين قاعده مسـتثني نيسـتند. ادبي است
:نويسد صادق الرافعي، با رد معيارهاي تقسيم بندي ادوار تاريخ ادب عربي چنين مي

ران، چارة كار را در باب تاريخ ادبيـات زبـان عربـي در ايـن انديشـه متأخّ«
جاهلي، صـدر اسـلام، امـوي،: يافتند كه اين تاريخ را به پنج عصر تقسيم كنند

اي از عصرهاي كوچك تا عصر هـ، مجموعه 656عباسي تا سقوط آن در سال 
ان اروپـايي اولين كساني كه اين تقسيم بندي را ابداع كردند، مستشـرق. نهضت

گفتند، اين كـار را بـراي ادبمي Literatureبودند كه بر پاية آدابي كه به آن 
اما آن عصرها، اگر هـم ايـن قابليـت را داشـته باشـد كـه ... عربي انجام دادند

هاي زماني اسـت، بگـردد، مناسـب اي از دوره سازندة تمدن عربي كه مجموعه
ب نيست كه باب اشد كه با قرآن كريم بـه مرحلـة اعجـاز هاي تاريخ آداب زباني
.رسيده است  و آداب زبـان، چيـزي بيشـتر از ... تاريخ، حوادث يك قـوم اسـت

پس تاريخ آداب هر ملّتي، بايد. موضوعاتي كه آن قوم به آن تكيه دارند، نيست
و پشـتوانة اصـلي قيـام تـاريخ ... بر اساس حوادث ادبي آن ملتّ تقسيم گـردد 

ب براي همين، بر آن شديم كـه در تـأليف ايـن كتـاب، ...ودعربي، ادبي محض
و  و جزئـي نگـري بپرهيـزيم و از تفكيـك شيوة كل گرايي را در پيش بگيريم

و محتـواي اصـلي آن، تاريخ آداب را به مباحثي تقسـيم كنـيم كـه درون  مايـه
و نه صرفاً توالي عصور تـاريخ سياسـي  پـس آداب را بـه تـاريخ. حوادث باشند

م )17:1974رافعي(.»...دهيم، نه تاريخ را به آدابياختصاص
و عدم توجه به تأثير ادب در سياست، از ضـعف ة آكادميـك انكار هـاي بـارز نظريـ

.باشد مي
به-3-5 نظرية آكادميك از اين لحاظ كه مبدأ تقسيم ادوار تاريخ ادب عربي را
و هايي آهنين، در ميان ادوار ادبي تبديل كرده است، فاصله مورد انتقاد واقـع شـده

شد132حكومت عباسي در سال. اند ناقدان سخت به آن تاخته اما ادب. هـ تأسيس
توانيم ادعا كنيم ادب عباسي دقيقاً پس نمي. عباسي، سالها قبل از آن آغاز شده بود

و دو هجري قمري، همزمان با تأسيس  و سي در روز سيزدهم ربيع الاول سال صد
بهدولت عباس بهي در اصـولاً دوره. وجود آمده باشد وسيلة سفّاح، هـاي ادب عربـي،

و در ارتباط با يكديگر، زنجيروار به رژي بلاشر، در همـين. اند وجود آمده دنبالة هم
:گويد زمينه چنين مي



مة
شنا

وه
پژ

نقد
دب

ا
بي

عر
)

ارة
شم

3()6/
61(

و بررسي نظرية دوره  55بندي سياسي تاريخ ادب عربينقد

و« پاية تقسيم بندي مراحلِ ادب عربي بر مبناي عصرهاي سياسـي، غلـط
نَه نتها ملاحظات صرفاً ادبي را به هيچ وجـه در اين تقسيم بندي. اشتباه است

و يـا اند، بلكه منحصراً به دگرگونيهاي سلسله مورد نظر قرار نداده هـاي حـاكم
اند كه علي رغم اهميتشان در تـاريخ اسـلام، بـا ادب نـه حوادثي عنايت داشته

و متناسب داشته رابطه و نـه پيونـدي واقعـي اي متجانس خلاصـه اينكـه. انـد
و پيروانش، فقط تقسيمبروكل بندي مورخان را كه آن هم خود جـاي بحـث مان

و توجه نكـرده فراوان دارد، عيناً بر تاريخ ادب منطبق كرده انـد كـه حـوادث اند
و حوادث ادبي، همواره همزمان اتّفاق نمي مثلاً در شـعر، رسـالت. افتند تاريخي

و معاني شاعران پيش محمدي، فاصله و شاعران آغاز اي ميان مفاهيم از اسلام
و عراق  و اهميت يافتن سوريه و تنها ايجاد خلافت اموي اسلام به وجود نياورد
در جهان اسلام بود كه شرايط خاص جديدي به بار آورده، موجب تحـول ادب 

اي به امتـداد را بر دوره» عباسي«همچنين صحيح نيست كه صفت. عربي شد
، بخصوص از قرن سه به بعد، تمايل بـه عـدم پنج قرن منطبق كنيم كه در آن

و حتيّ تأثير بغداد كه مركز خلافت بـود، بـه تمركز ادبي به شدت جلوه گر شد
(»تدريج زايل گرديد )16:1363بلاشر.

احمد امين در مورد جدا كردن عصر اموي از عصر عباسي توسط مورخان ادبي
:گويد مي

و قيـام حكومـت عباسـي را بعضي از مورخان، حالت سقوط دول« ت امـوي
و صـفحه چنان تصور مي اي كنند كه گويي حد فاصلي بين دو دولت وجود دارد

و ورقـه اي ديگـر بـه نـام دولـت از تاريخ، با اتمام دولت اموي به پايان رسيده
و اين مسأله به گونه مي عباسي شروع شده است شود كه گويي بـين اي وانمود

و عصر دوم آن، هيچ رابطهامت اسلامي در عص . اي وجود نداشـته اسـتر اول
و فكـري، بسـيار دور از واقعيـت اين تصوير به خصوص از دو ناحية اجتمـاعي

قيام دولت عباسي، صفحة جديدي براي اين امور نبوده، بلكه ادامة مسير.است
مي. حركت آنها است توانست بـه حكومـت خـود ادامـه دهـد، اگر دولت اموي

و اصطلاحات اجتماعي، نزديك به آنچه در زمـان عباسـيان جنبش هاي علمي
مي به (»آورد وجود آمد، پديد )د: 1964امين.

و متّكي به سالهاي عمـر خـود نيسـت در ايـن. ادب معاصر عرب، ادبي صرف
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و تكلّف هايي از ادب جاهلي، نغمه باب، نشانه هاي ادب اموي، موسيقي ادب عباسي
هاي ادبي در درياي تاريخ ادب عربي، دوره. قابل شناسايي است ادب دورة انحطاط

مي چون موجهايي هستند كه در پي همديگر اوج مي در گيرند، به يكديگر و رسـند
.گذارند تا در موج بعدي ادغام گردند هم اثر مي

اي، در دورة ادبي در ادب عربي اين مسائل روشن است كه خصوصيت هر دوره
ت بعدي نمايان بود و مبدأهاي وضع شده در نظرية آكادميك، نشان دهندة واقعيـ ه

.ادبي نيستند
يكي ديگر از ايراداتي كه به نظرية آكادميك وارد است، ناديـده گـرفتن-3-6

ة آكادميـك،. در تقسيم بندي ادوار تاريخ ادب عربي اسـت» اساس مكاني« نظريـ
ايـن عنصـر تنهـا. بنـدد مـي هاي ادب عربي به كار عنصر زمان را در بررسي دوره

و ابعادي را فرو مي گذارد كه ناديده گرفتن آنها به قيمت جانبي از مسأله را دربردارد
مي» اقليم«چشم پوشي كردن از عامل  امـين. شـود در مطالعات تاريخ ادبي، تمام

را» عصـور زمـاني«الخولي، اساس نظرية آكادميك، يعني تقسيم بندي بر اسـاس 
و آن هدف گرفته بر اين عقيده است كه نظرية آكادميك، به رغم انتقاداتي كه بـه

ميشده، كماكان ادب عربي را در دوره و همچنين آن را از هاي زماني بررسي كند
.دهـد گيـرد مـورد سـنجش قـرار مـي يك زاويه كه همة ملتّ اسلامي را در برمي

ميمورخان ادبي نيز به گونه جاي عمل نهَ مـاعتي مخـالف در ايـن كنند كه گويي
نهَ سرزميني مستقلاجتماع يافت مي و مي. شود بنـدي ايـن تقسـيم«: دهد او ادامه

و پس از آن بغداد را مركز تاريخ ادب قرار مي و عصـرهاي آن زماني، دمشق دهـد
ميپيرامون اوج و سقوط اين دو پايتخت بندي، وحـدتي در اين تقسيم. چرخدگيري

و از ديـدگاه آن، شـرايطيي يا عربي را شامل مـي بود كه همة امت اسلام گشـت
ت يكپارچـه بـه شـكلي  و عواملي تأثيرگذار به صورت يكسـان، بـر ايـن امـ واحد

و همسان اثر مي و سيطرة حكومتي. گذاردهماهنگ نشانة آشكار آن، نفوذ سياسي
وي در مطالعـة) 12:1945خـولي.(»بود كه بيانگر وحدت اجتماعي تدريجي اسـت 

مينظ بر رية آكادميك به اين نتيجه رسد كه با وجود ادعاي نظرية آكادميك، مبني
ه، بررسي ادبِ يك عصر از اعصار، در واقع مشاهده مي شود كه مطالعة ايـن نظريـ
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مي تنها منطقه و اي از مناطق را شامل و در اكثـر مواقـع ايـن مكـان، بغـداد شـود
و از و پيرامون آن هستند و دمشق پـس. گـردد باقي سرزمينها غافل مـي اطرافش

و كندوكاو كلّ مناطقِ جغرافيايي يـك عصـر  اين نظريه در ميدان عمل، از بررسي
.زماني، عاجز است

اعـلام» نظرية جغرافيايي«در پايان، امين الخولي راه حل، خود را تحت عنوان
:كند مي

.ي شـود ادب عربي بايد در سرزمينهايي كـه در آنهـا پديـد آمـده، بررسـ«
و اساس تقسيم ها، اختلاف محيط]ادوار تاريخ ادب عربي[سرزمين به سرزمين

)132: 1945خولي(.»...و تغييرات آنهاست
عقيـده. البتهّ، اين بدان معنا نيست كه ادب عربي، ادب اقليمهاي مختلف باشد

و نه عنصر مكان، هيچكـدام بـه تنهـايي قـادر بـه  بر اين است كه نه عنصر زمان
پـردازد اي خاص مـي تفسير تاريخ ادب عربي نيستند، بلكه هر كدام از آنها به جنبه

.كه امكان چشم پوشي از آنها وجود ندارد
انـد، ناديـده موضوع ديگري كه منتقدانِ نظرية آكادميك به آن پرداخته-3-7

ه مـي گرفتن انگيزه ة. باشـد هاي فردي اديبـان در وضـع قواعـد ايـن نظريـ نظريـ
» احكـام عمـومي«اي از ميك، در بررسي خصوصيات هر عصر، بـه مجموعـه آكاد

مياشاره مي و آثارشان را طبق اين احكام و شاعران، نويسندگان و هـر كند سنجد
ميچه مطابق احكام بود، قبول مي و غير از آن را ناديده در بررسي تاريخ. گيردكند
و آثار خلق شدة ادبي، نمي و پربـار توان از عامل ف ـادبي ردي كـه پديدآورنـدة اثـر

هاي فردي هسـتند كـه بـا در واقع، اين انگيزه. سازندة آن است، چشم پوشي كرد
و قريحة اديب، نام او را جاودانه مـي  و. سـازند شكوفا ساختن ذوق صـدور قـوانين

و تحقيق در باب تـاريخ ادب  ويژگيهايي عام براي هر عصر، به جاي آنكه پژوهش
و را ساده و دقيقتر و درهم آميختگـي نظـرات تر سازد، موجب پيچيدگي اجزاء آن

و در نتيجه تعميم يك اشتباه به يـك عصـر ادبـي  داوريها، كاهش ميزان دقريالت
برخي از مورخان ادبي براي حلّ اين مشكل، نظرية مكتبهاي ادبي را براي. گرديد

و آن را به دليل كش و تاريخ ادب نگاري ادبي پيشنهاد دادند ف درون ساختي قالبها
و بي و نزديكترين ترين راه نقص رنگهاي متنوع ادب، در طول تاريخ، عنوان نمودند
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در اين نظريه،. اي آرماني براي تقسيم بندي ادوار تاريخ ادب عربي دانستندو شيوه
و گرايش ويژگي و ها هاي تخصصي شاعران يا نويسـندگاني كـه راههـاي مـوازي

د مير پيش گرفتهنزديك به هم در چنين شرايطي،. گيرد اند، در يك چارچوب قرار
طبـق ايـن. دهـد رعايت عوامل زماني در ادب عربي، مفهوم خود را از دسـت مـي 

شيوه، محقّقان قادر خواهند بود مثلاً سبك يك شاعر معاصر چون احمد شـوقي را 
ي يـا امـوي، در پيروي از قواعد كلاسيك قصيده سرايي با يك شاعر دورة اسـلام 

و بررسي يكپارچگي حرفه. چون فرزدق، مقايسه كنند و فنّي در طول تاريخ ادب اي
در سرزمينهاي متفاوت در يك چارچوب فرد گرايانه، نشان دهندة عمق اين نظريه 

از.و قدرت ژرف نگري آن است همچنين بر طبق اين نظريه، تاريخ ادبيات عربـي
و يك مشكل ديگر رهايي مي و يابد و آراي منتقـدان آن عـدم تبعيـت از نظـرات

و نيز رهايي از اختصار تـاريخ  و شاعران مختلف مورخان پيشين دربارة نويسندگان
چرا كه ممكن است در ميان ادباي گمنام، يـك. هاي سرشناس است ادب به چهره

و شوقي ضيف،. مكتب ادبي نهفته باشد طه حسين، در بحث مكتب اوس بن حجر
ا ميآنجا كه و تصنيع سخن به ميان ه اسـتفادهز صنعت، تصنعّ آورد، از ايـن نظريـ

(اند كرده )8: 1987و ضيف 269: 1981حسين.
هدف نظرية آكادميك اين بود كه با تقسيم بندي ادوار تاريخ ادب عربي،-3-8

و بررسي سير مراحلِ آن بپردازد ا چنـدي نگذشـته بـود كـه. به شرح، توصيف امـ
هاي اين نظريه با فراموش كردن وظيفه، خود را بر كُرسي قضاوت ديده تئوريسين

ه  پـردازيو در مورد شكوفايي يا انحطاط عصرهاي تـاريخ ادبـي شـروع بـه نظريـ
و ايـن دوره،: نمودند و اين عصر، عصر مرگ ادب اين عصر، عصر شكوفايي است

و خشكي و اين مرحله مرحلة جمود نه، اكثـر تـاريخ براي نمو. دورة پيشرفت است
را عصر انحطاط ادب عباسـي،ق.ه 656تا 334ادب نگاران عربي، فاصلة سالهاي 

مي. اند دانسته را اگر اينان اندكي انصاف به خرج دادند، قسمت بزرگي از ايـن دوره
و نوگرايي نام مي و انقلاب در. نهادند نه عصر انحطاط عصر پيشرفت عصري كـه

رض: آن شاعراني چون و نويسـندگاني ماننـد شريف ابـن: ي، متنبي، ابوالعلا معريّ
و فيلسوفاني چون و اديبـاني چـون: العميد، ابن عباد ابـوهلال: فارابي، ابـن سـينا

و نحوياني مثل و جرجاني و ابوعلي فارسـي: عسگري، آمدي ابن خالويه، ابن جني
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و سـتا. كردند زندگي مي و جغرافيـدان ره شـناس، چنين عصري، با اين همه مورخ
و علوم و انحطاط در ادب .شايسته است كه عصر پيشرفت باشد، نه عصر ضعف
زيـرا. اين مسأله، باعث گرديد تا پديدة تاريخ ادبي از راه اصلي منحـرف شـود

و ضبط حقيقت ادب تاريخ ادبي، محتاج پژوهشهايي بي و دنبال كردن طرفانه است
و سازندهت هاي مطمئن عربي، قطعاً باعث نتيجه گيري شدر .تر خواهد

ايراد بزرگ ديگري كه بر نظرية آكادميك وارد شده، اين است كه ايـن-3-9
و تحت تأثير نظريه، تنها قلهّ و بر طبق آنها نظر داده هاي بلند ادب را در نظر گرفته

و چهره نام بـه ايـن. هاي بزرگ، خصوصيات هر دورة ادبي را معين نموده اسـت ها
ميترتيب، شا و نويسندگان گمنام بسياري ناديده گرفته و جنبـه عران هـاي شـوند

و مثبت آثار آنها ثبت نمي اين در حـالي اسـت كـه در همـين آثـار. گردد تأثيرگذار
و ناشناس، بسياري از نكته ة. هاي روشنگرِ تاريخ ادبي، نهفتـه اسـت كوچك نظريـ

و نيز عناصر متماي ز كنندة بـزرگ هـر عصـر از آكادميك با پرداختن به عوامل عام
و جزئي دوره چه بسا،. هاي ادبي را در نظر نگرفته است عصر ديگر، تفاوتهاي دقيق

و رواني بيشتر رودخانة جـاريِ تـاريخ ادب چشمه و زلال باعث صافي هاي كوچك
ة.شد عربي مي انـواع«منتقدان، براي رفع اين اشكال از تاريخ ادب نگـاري، نظريـ

ك» ادبي ه. ردندرا مطرح در مطالعة ادب بر طبـق چنـين نظريـ اي، ايـن فرصـت را
در. دهد كه تنها به ذكر بزرگان يك نوع ادبي اكتفا نكند اختيار مورخ عربي قرار مي

و: واقع همة كساني كه در يك نوع مانند قلمفرسـايي ... حماسه، غزل، فخر، هجا
ه قـرار اند، از سرشناس گرفته تا گمنام، در پژوهشي ايـن كرده چنـين، مـورد توجـ
و اين طريقه، باعث شمول گرايي در تاريخ ادبـي مـي مي از گيرند شـود كـه يكـي

و رسالتهاي تاريخ ادبي است به عنوان مثال، يك مورخ ادبـي، بـه همـان. وظايف
و تاثير فرزدق، جرير واخطل را بر ادب عربي نشان مي دهد، ميـزان نسبت كه شان

و خدمات شاعرنوآوري ميها تحليل تاريخ ادب بـا. شودي چون ذوالرمه را نيز متذكرّ
اي، تأثيرپذيري شاعران بزرگ هر سده را از شاعران كمتر شناخته شـده چنين نظريه

ة انـواع ادبـي،. دهدهمعصرشان بيشتر نشان مي علاوه بر ايـن، بـا اسـتفاده از نظريـ
م مي و تجديد در يك نوع ادبي را در آن هايگرايي قايسه با سنتّتوان ميزان نوآوري
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ميحتّي در چنين پژوهش. نوع ادبي، مشخصّ كرد در هايي توان يـك نـوع ادبـي
با. ادب عربي را با همان نوع ادبي در ادبيات ساير كشورها مقايسه كرد محمد دياب

و«: تقسيم موضوعات كتاب تاريخ ادب خود به زبان، نثر، شعر، ديوانهاي شعري، صرف
، عملاً از اين نظريه در تاريخ ادب نگـاري اسـتفاده»م بلاغي، محاضره، انشاءنحو، علو

(كرد از» تـاريخ آداب العـرب« مصطفي صادق الرافعي نيز در كتـاب) 14:1932دياب.
(نظرية انواع ادبي استفاده نموده است )29:1974رافعي.

 گيري نتيجه
تابررسي تاريخي، لزوماً با نوعي تقسيم-1 نگارش تـاريخ. ريخي همراه استبنديِ

و اجتماعي يك فرهنگ خاص، ممكـن اسـت ادب بر اساس دوره هاي سياسي
و فكـري يـك دوره يـا اطّلاعات جالب توجهي در باب شناسه هـاي فرهنگـي

اما قطعاً موجب تنگ نظري دربارة آثار. هاي مختلف تاريخي به دست دهددوره
.شود ادبي مي

از-2 ميتبعيت محض ادب دهـد كـه ادب از درون خـود، سياست، اينگونه نشان
و مؤلّفه داراي يك سلسله ويژگي هاي بخصوص نيست كـه بتوانـد سـازندة ها
. هاي تاريخ ادبي باشد الگويي براي تعيين دوره

. اجتماعي باشد-تاريخ ادب نبايد بازتابي انفعالي يا رونوشتي از تحولات سياسي-3
ا و كمال مطلوب يك تاريخ دب آن است كـه بتوانـد از جميـع جهـات ممكـن

و وجوه مختلف ادب را بررسي كندشناخته شده، رويه تبيين جريـان تحـول. ها
و نيروهـاي  و استدلال عوامـل درونـي بر مبناي زمان تطور ذوق هنري تعليل

همچنين، تاريخ ادب. داخلي شكل دهندة انواع ادبي از وظايف تاريخ ادبي است
كه طفيلي محض شرايط سياسي باشد، بايد گزارشگر سـير تكامـل به جاي آن 

آن دسته از آثار ادبي باشد كه بر اسـاس صـيغة مشـترك تـأليفي، نـوع ادبـي، 
.اندهاي كوچك يا بزرگ، قرار گرفته هاي سبكي يا سنتّ زماني، در گروه گونه

ي را مهيا نگاري ادببراي نگارش تاريخ ادب عربي، بايد بسترهاي تئوريك تاريخ-4
ي اسـت. كرد . در اين راستا، انتخاب يك زاوية ديد نسبت به تاريخ، گـام مهمـ
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و ادب در تـاريخ. تاريخ ادب، يك حوزة معرفتي است، مركبّ از ساختار تـاريخ
ت  و بعد از خود، ماهيـ و نسبت اثر با قبل ادبي، مسألة تداوم سنتّ در آثار ادبي

» زمـان بـي« ضمن اينكه آثار ادبي. كندمي حادثة ادبي را از حادثة سياسي جدا
و خوانندگان جديدي كه با آثـار هستند، يعني حادثة ادبي هميشه اتّفاق مي افتد

و درك تازهِجاودانه مواجه مي اي از متون دارند كـه شوند، همواره رويكرد، فهم
ز تاريخ ادب بايد تاريخ تحول ادبي، نيـ. دهدبخشي از تاريخ ادب را تشكيل مي

و علـل داخلـي ات باشـد و فـرود ادبيـ و فـراز و قـبض و-تاريخ بسط سـاختي
.اجتماعيِ تغييرات ادبي را بيان كند-خارجي

 نوشت پي
و فيلسوف فرانسوي.1 ايشان تحت تأثير جنبش علوم طبيعي،در پي قـوانيني بـراي.منتقد، مورخ

و لايتغير باشند .ادبيات بود كه ثابت

 منابع
في؛1910 احمد اسكندري،- .بولاق: العصر العباسي، القاهره تاريخ آداب اللغه العربيه
و مصطفي عناني- و تاريخـه، ترجمـة؛1373 اسكندري، احمد سـيد الوسيط في الادب العربـي

.ديبا: محمد رادمنش، تهران
.مكتبه النهضه المصريه:، القاهرهضحي الاسلام؛1964 امين، احمد-
.دارالكتاب: ظهر الاسلام، بيروت؛1987ــــــــــ-
عب؛1974 بروكلمان، كارل- .دارالمعارف: دالحليم النجار، مصرتاريخ الادب العربي، تعريب
و:تاريخ ادب عربي، ترجمة آذرتاش آذرنـوش، تهـران؛1363 بلاشر، رژي- موسسـه مطالعـات

.تحقيقات فرهنگي
.الصنايع: العربيه، القاهره اللغهتاريخ آداب؛1906 توفيق العدل، حسن-
ا؛1985 حسن الزيات، احمد- .دار الثقافه: لادب العربي، بيروتتاريخ
طه- و؛1981 حسين، .مكتبه المدرسه:، بيروت)1(النقد الأدب
.دارالمعارف: في الأدب الجاهلي، القاهره؛2001ـــــــــ-
.الاعتماددار: القاهره في الأدب المصري،؛1945 خولي، امين-
.بولاق:ب اللغه العربيه، القاهرهتاريخ الآدا؛1932 دياب، محمد-
.دارالفكر: اللغه العربيه، بيروت تاريخ الآداب؛1996زيدان، جرجي-
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ف؛1947 سعاده، انطوان- .دارالفكر:ي الادب السوري، بيروتالصراع الفكري
بيتار؛1974 صادق الرافعي، مصطفي- .دارالكتاب: روتيخ آداب العرب،
و مذاهبه في الشعر العربي، القاهره؛1987 ضيف، شوقي- .دارالمعارف: الفن
.دارالمعارف:، القاهره)ر الجاهليالعص(تاريخ الأدب العربي؛1960ـــــــــــ-
.ريهالمطبعه الأمي: ادبيات اللغه العربيه، القاهره؛ 1909 عاطف بركات، محمد-
تر؛1363 محمد عبدالجليل، ژان- .اميركبير: جمة يعقوب آژند، تهرانتاريخ ادبيات عرب،
.دارالثقافه: أدب العرب، بيروت؛1960نعبود، مارو-
.دارالجيل: الجامع في تاريخ الأدب العربي، بيروت؛1995 فاخوري، حناّ-
.انتشارات سخن:اننظرية تاريخ ادبيات، تهر؛1387فتوحي، محمود-
ا؛1997عمرفرّوخ،- .دارالعلم للملايين: لعربي، بيروتتاريخ الأدب
.الخانجي: مناهج الدراسه الأدبيه، مصر؛1953فيصل، شكري-
بر ادبيات عرب، ترجمة يعقوب آژند، تهران؛1363 گيب، هاميلتون- .اميركبير: درآمدي
.السفور: اللغه العربيه، القاهره الأدب: محمدحسن؛1908نائل المرصفي-
.تاريخ الأدب، القاهره؛1973 ناصف، حفني-
.دارالمعارف: اب العربيه، القاهرهتاريخ الآد؛1970نالينو، كارلو آلفونسو-
اب؛2000 نوفل، احمد- .النجاح الجديده:ن يوسف، القاهرهدروس
. مجلّه الفكر:، القاهرهعصور الأدب العربي؛1974 علي مكّي، محمود-
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